
 
 

  ١٧ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  

  ٣٢سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ع مهضعلاَ بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِله بإِذاً لَّذَه إِله نم هعا كَانَ ممو لَدن وم ذَ اللَّهخا اتا ممع انَ اللَّهحبضٍ سعلَي ب

رب فَلاَ  ﴾٩٣﴿قُل رب إِما ترِيني ما يوعدونَ  ﴾٩٢﴿يبِ والشهادة فَتعالَي عما يشرِكُونَ عالمِ الْغ ﴾٩١﴿يصفُونَ 

 ينممِ الظَّالي الْقَولْنِي فعجونَ ﴾٩٤﴿ترلَقَاد مهدعا نم كرِيلَي أَن نا عإِن٩٥﴿ و﴾  

 »نونمؤم«عناصر محوري سور مكّي و سورهٴ 

در مكه نازل شد و همان طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد عناصر محوري سـور   »مؤمنون«چون سورهٴ مباركهٴ 

شود و در ه اصول دين يعني توحيد و وحي و نبوت مبسوطاً بيان شده و بيان ميدر اين سور ,مكّي اصول دين است

كند به پذيرش آميخته است آا را دعوت مي كنارش تبشير و انذار هم هست يعني حكمت نظري با حكمت عملي

كند كه اگر حق بعد از روشن شدن مورد پذيرش اينها نشد مورد عـذاب  بعد انذار مي ,حق بعد از روشن شدن آن

  اند.الهي
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  جدال احسن قرآن با مشركان درباره ربوبيت عالم

به طـور كلّـي اصـولي را تبـيين     مطلب بعدي آن است كه قرآن كريم هم ناظر به وضع موجود جامعه است هم 

كردند ولي غالباً وضع موجود در جامعهٴ جاهلي غالباً شرك بود نه الحاد گاهي هم مسئلهٴ الحاد را مطرح مي .كندمي

شد چون آنچه مبتلابه جامعهٴ جاهلي بود همان جريان مشرك بودن آا بود يعني آا معتقد مسئلهٴ شرك مطرح مي

الوجود خالق كل است و معتقد بودند آن واجبشريكي ندارد جود است و در وجوبِ وجود الوجود موبودند واجب

الأرباب است و شريكي ندارد الوجود كه خالق كل است مدير كل است ربشريكي ندارد و معتقد بودند آن واجب

است براي حيوان يك رب كنند براي انسان يك رب اداره مي ١»ارباب متفرقون«منتها مقاطع جزئيه جهان خلقت را 

  ديگر. »ارباب متفرقون«است براي آسمان يك رب است براي زمين يك رب است همين طور 

  ...:پرسش

اول مربوط به همين اثبات توحيد الهيت است كه  يات قرآن چند طايفه است يك بخشبله ديگر, چون آپاسخ: 

از آيهٴ  »مؤمنون«در همين سورهٴ مباركهٴ  ٢﴾لسماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّهلَئن سأَلْتهم من خلَق ا﴿گرفت كه اقرار مي

كند منتها اين مسلّم بودن عندالخصم قياس را قياس جدلي مي .اش اقراري است كه از آا گرفته شدهبه بعد همه ٨٤

فكري مخاطب كسي سوء استفاده  فشود جدال احسن كه از ضعاين يك مطلب چون هم معقول است و هم مقبول مي

قُلْ من رب  قُل لمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ ٭ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلاَ تذَكَّرونَ ٭﴿فرمود:  كندنكرده و نمي

ءٍ وهو يجِير ولاَ قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شي ٭ أَفَلاَ تتقُونَالسماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ ٭ سيقُولُونَ للَّه قُلْ 

لَّهقُولُونَ ليونَ ٭ سلَمعت مإِن كُنت هلَيع ارجاينها مطالبي است حق و مورد قبول ﴾ي.  
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  تفاوت برهان با جدال احسن در مباحث اعتقادي

يعني تترل از برهان به جدل است وگرنه در مسئله برهـان كـه   » لئن سلَّمنا«د گوينمي بينيد در كتاااينكه مي

بينيد بعد از اينكه زند اينكه ميحرف خودش را ميبرهان مطرح نيست چه قبول چه نكول, » لا نسلّم«و » سلّمنا«

ه جدل بپردازيم باز هم حـق بـا   يعني اگر تترل بكنيم از برهان ب» و لئن سلَّمنا«گويند تحقيق دقيق به عمل آمده مي

  تسلّم مطرح نيست.ماست وگرنه در مسائل برهاني كه 

بنابراين اگر وضع موجود جاهلي باشد اين است اما برهان كه كاري به وضع موجود ندارد در روزگار گذشتهٴ 

لي داريد بر اثبـات او؟  شما چه دليگفت خدايي نيست معاذ االله ـ  ـكهن يا آينده الي يوم القيامه اگر فكري پيدا شد  

(اين دو) كتابي كه براي گذشته و آينده  ؟(اين يك) و اگر گفته شد كه خدا شريك دارد شما چه دليل داريد بر نفي او

چه قـائلي   كندبيني توحيدي را طرح مياست الي يوم القيامه همهٴ معارف را به همراه دارد بخشي از آيات كه جهان

اين نكره  ٣﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿فرمايد: چه در حجاز چه در غير حجاز اين است كه ميد داشته باشد چه نداشته باش

متوسط مانند است نه دو فرد از يك نوع نه دو نوع از يك جنس نه دو جنس در سياق نفي است يعني خدا حقيقت بي

همان آيات اوايل سورهٴ مباركهٴ  ﴾ءٌثْله شيلَيس كَم﴿تر از اين دقيق .پذير نيستاصلاً او شريكجنس عالي تحت در 

دهد كه تعددپذير نيست مگر اصلاً الوهيت, شهادت مي ٤﴾شهِد اللّه أَنه لاَ إِله إِلَّا هو﴿است كه گذشت  »عمرانآل«

قت نامتناهي آنكه محدود و متناهي است كه خدا نيست خدا آن است كه حقي مشود ما دوتا نامتناهي داشته باشيمي

   .باشد خب دوتا نامتناهي اصلاً فرضش محال است نه اينكه فرضِ محال باشد
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  براهيني بر توحيد و نامتناهي بودن خداوند در كتاب و سنت

االله «در معنـاي   صلات در باب ذكر (رضوان االله عليه) در كتابوسائلآن دو روايت نوراني كه مرحوم صاحب 

احكام صلات را دارد (يك) كتاب ذكر را دارد (دو) كتاب دعـا را دارد  وسائل لصلاة چون كتاب انقل كرد ـ  » اكبر

به ذكر است اينها اين بحثهايي كه مربوط به قرآن است مربوط به دعاست مربوط  (سه) كتاب قرآن را دارد (چهار)

االله أكبر «؟ آا عرض كردند يعني چه» االله اكبر«كند وجود مبارك امام صادق سؤال ميـ تبركاً در كتاب صلات آمده 

اگر تر باشد مگر چيزي هست كه خدا از او بزرگ »حددته«فرمود:  تر استخدا از هر چيزي بزرگ» من كلّ شيء

چيست؟ » االله اكبر«خدايي هست و چيزي هست پس هم خدا محدود است هم آا محدود, عرض كرد پس معناي 

نيست كه با پنج شش سال درس  ٦»بالشكأبداً لا تنقض اليقين «خب اينها در حد  ٥.»االله أكبر من أن يوصف«فرمود: 

يعني چه؟ آن هم قضيه موجبهٴ   »االله أكبر من أن يوصف«كه يعني چه؟  خواهدخواندن حل بشود اينها جان كندن مي

ة المعدول به نحو قضيهٴ موجب» فاالله لا يوص«يعني  »االله أكبر من أن يوصف« ؟معدولة المحمول است يا سالبهٴ محصله

 ٧,﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿آيد كه خب اين معاني از همين آيات برمي ؟به نحو سالبهٴ محصله كما هو الحق» ليس له صفة«يا

﴿وإِلَّا ه لاَ إِله هأَن اللّه هِدت شهادت مي ٨﴾شإِلَّا ﴿گفته  دهد كه دو بردار نيست نه اينكه خدا زبانياصلاً الوهي لاَ إِله

عي است ﴾اللَّهحاد شاهد و مدعي وحدت است  ٩تا اشكال مطرح بشود كه اتخـودش هـم دارد   بعد خود خدا مد

سخن از شهادت قولي نيست آن مرحلهٴ نازله است شهادت به اين  ؟!دهد اين چه شهادت مسموعي استشهادت مي
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بيني خب اين براهين مربوط به كلّ جهان ؟!شود ما دو نامتناهي داشته باشيمدارد مگر مياست كه اصلاً الهيت دو برنمي

از اين  ﴾شهِد اللّه أَنه لاَ إِله إِلَّا هو﴿از اين قبيل است  ﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿است كه اصلاً الوهيت تعددپذير نيست 

چيزي كه جاي خـالي دارد   .ل است صمديت او از اين قبيل استاز اين قبي ١٠﴾لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد﴿قبيل است 

كه  ﴾لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد﴿ديگري آن جاي خالي را پر كرده كه اين صمد نيست اگر صمد است كمبود ندارد اگر 

اه اي در جاي ديگري يك خداي ديگري است و يك دستگفرض بكنيم گوشه .نكره در سياق نفي است معادل ندارد

همه نافي آاست. در جاهليت اين گونه از افكار بلند نبود ولي قرآن همهٴ معارف را بـراي   ,اين آيات ,ديگري دارد

   همهٴ بشر الي يوم القيامه آورده كه اينها دستهٴ اول آيات توحيد است.

  بطلان ادعاي تفويض در ربوبيت عالم

الوجود از و امثال آاست كه اينها معتقد بودند خدا واجبدستهٴ دوم آياتي است كه مربوط به جامعهٴ جاهلي حج

كنند. الأرباب است شريك ندارد منتها ارباب متفرقه دارند اداره ميخالق كل است شريك ندارد ربشريك ندارد است 

اين آلهه در اين زمينه آيات فراواني است كه بيشترين آيات مربوط به جاهليت حجاز اين بخش از آيات است كه شما 

يـك  ست هدو برهان بر استحاله  خدا كار را به اينها تفويض كرده است كهآيا اند؟ دانيد اينها چه كارهرا كه رب مي

خداي سبحان كه قدرتش نامتنـاهي   ,تواند مستقل باشد و از آن طرف به لحاظ مبدأ فاعليموجود حقيرِ محض نمي

شود افزود هم شود كاست نه بر اين مياليد باشد نه از او ميو مغلولتوان فرض كرد كه ااست و اين ذاتيِ اوست نمي

دهد پس تفويض چه تفويض امر به موجود ممكن مستحيل است هم قدرت نامتناهي و ذاتي حق اجازهٴ تفويض نمي

كه  اينها .مستحيل است نه بد است بلكه محال است (اين دو)جبر است در نظام تكوين و چه تفويضي كه در مقابل 
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اند و ذاتاً نيازمند پنداشتند ديگر آن تحليل عميق كه اينها فقير محضمستقل ميربوبيت اين آلهه بودند اينها را  معتقد به

هيچ كدام از اين براهين  ,اگر تفويض بود بر فرض محال .پنداشتندكردند اينها را مستقل ميكه درك نميرا اند به حق

نه ايـن برهـان توحيـدي سـورهٴ مباركـهٴ       »انبياء«سورهٴ مباركهٴ ] ٢٢[آيهٴ وحيدي توحيدي مزاحم نبود نه برهان ت

هيچ كدام تام نيست چرا؟ براي اينكه  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ  ١١﴾إِذاً لاَبتغوا إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً﴿نه آن  »مؤمنون«

تفويض اين اربـاب   ,كارها را با هماهنگي از آن دوتا محال كه بگذريم خداي سبحان كه واحد هماهنگ كننده است

علم را خدا داد قدرت را خدا دارد رهبري را خدا داد مديريت را  ؟!متفرقه كرده است آن وقت چه محذوري دارد

  .دهدخدا داد و خداوند كارها را مشخص كرده آن وقت هر الهي كار خودش را هماهنگ با ديگري انجام مي

د مرگ را به عزرائيل(سلام االله ودند الآن حيات را به اسرافيل داارباب متفرقه باالله ـ  معاذ ـاگر اين چهار فرشته 

در  ;عليهما) داد علم را به جبرئيل داد كيل و اقتصاد و رزق و روزي مردم را به ميكائيل داد اما نه به نحو تفويض

گويد: يم آورد به جبرئيلآورد علم ميمياگر جبرئيل وحي  ١٢»داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة«همهٴ امور فيض او 

 ما أمت إذ أمت« فرمايد:كند مياگر عزرائيل(سلام االله عليه) قبض روح مي »ولكن االله اوحيٰ تما اوحيت اذ اوحي«

ه همكند و اگر ميكائيل رزق را زياد مي كندو اگر اسرافيل در مسئله قيامت اين كار را مي »ولكن االله يميت و أمات

جامعـه هـم دربـارهٴ     انـد شمـا در زيـارت   ٴ خداي سبحانهمين طور است هيچ كدام نيستند مگر اينكه مجاري اراده

خوانيـد  مي اندكه گردانندگان عالَمو عزرائيل ائمه(عليهم السلام) مثل همين كاري كه جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل 

» و ما شفَيت إذ شفيت ولكن االله شـفيٰ «عني اگر شما شفا داديد گيرد يدست شما انجام ميمقدرات الهي با رمايد فمي
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  ١٧ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

تواند اين كارها را انجام بدهد نمي تواند اين كارها را انجام بدهد آن كه بالاتر از جبرئيل استخب چطور جبرئيل مي

  لهي را از مقام آدميت ياد گرفتند.خب اينها كه اسماي ا

  ادله قرآني بر بطلان ادعاي تفويض

به نحو تفـويض,  تفويض به اين معنا باشد كه خدا كارها را به اينها واگذار كرده باشد معاذ االله ـ   ـابراين اگر  بن

براي اينكه  »مؤمنون«تام است نه برهان سورهٴ  ١٤»اسراء«تام است نه برهان سورهٴ  ١٣»انبياء«نه برهان سورهٴ ديگر 

كارها را تقسيم كرده بـه نحـو تفـويض ولي    معاذ االله ـ   ـ آيد آن واحد هماهنگ كنندهكجايش ناهماهنگي پيش مي

انـد چـون   مشركين قائل به اين نبودند نه تنها تفويض محال است مشركين قائل بودند كه اينها در اين كارها مستقل

سـمتي   اينها كه ؟!چه كسي به اين ارباب اذن دادهفرمايد اند خداي سبحان ميدر اين كارها مستقلاند كه اينها قائل

 ﴾وما لَهم فيهِما من شرك﴿(يك)  ﴾لاَ يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة﴿را كه خوانديم فرمود:  »سبأ«ندارند آن آيه سورهٴ مباركهٴ 

د ماناند مي(سه) نه مظاهره دارند نه مشاركه دارند نه استقلال دارند اينها هيچ كاره ١٥﴾وما لَه منهم من ظَهِيرٍ﴿(دو) 

مسئله شفاعت, شفاعت هم كه خدا به اينها اذن نداد مشكل جاهليت حجاز اين بود كه اينها ارباب متفرقه را مقرب 

به اذن خدا نبود  ١٧هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴾﴿پنداشتند شفيع مي ١٦﴾إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَي﴿دانستند إلي االله مي

دهند چون اين كارها را با علـم  شود اين كارها را با علم خودشان انجام ميوقتي مستقل شد معلوم مي مستقل بود
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  ١٧ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

سـورهٴ  در  ٢﴾إِذاً لاَبتغوا إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً﴿تام است  »انبياء«سورهٴ در  ١﴾لَفَسدتا﴿دهند خودشان انجام مي

آيه محلّ بحث تام است براي اينكه اينها مستقلاً دارند كار در  له بِما خلَق﴾لَذَهب كُلُّ إِ﴿تام است  »اسراء«مباركهٴ 

شود گفت دهند هر كدام از اينها ذاتي دارد و وصفي دارد ديگر نميدهند خب اگر مستقلاً دارند كار انجام ميانجام مي

اند مگـر دو  ر اينها دو نوع يك جنساند مگكه اينها دو ذات دارند ولي يك وصف مشترك مگر اينها دو فرد يك نوع

اند و جامع ندارند ّ بسيطاند و بسيط, اگر دو ذات مستقلاند كه تا بشود تركيب دو ذات مستقلجنس تحت جنس عالي

  حكمت دارند آن وقت اول تنازع است.دو علم دارند دو قدرت دارند دو  ,و صفات آا هم عين ذات آاست

  ا ادعاي تفويضبيني توحيدي بتنافي جهان

گوشهٴ ديگري يـك  در ديگر فرض اينكه  ٣ءٍ﴾اللَّه خالق كُلِّ شي﴿بيني كلي فرمود: بنابراين بر اساس آن جهان

اگر گوشهٴ ديگري باشد و عالَم  .سازگار نيست ءٍ﴾اللَّه خالق كُلِّ شي﴿اي كه عالَم ديگري باشد با اين موجبهٴ كليه

يگري نه آن خداست نه اين خدا چون هر دو محدودند شيء محدود صمد نيست شيء محدود ديگري باشد و خداي د

الوجود نيست شيء محدود االله نيست پس بنابراين اين مقامها بايد از هم تفكيك بشود در مقام اول كه توحيد واجب

شهِد اللّه أَنه لاَ إِله إِلَّا ﴿يا  ٥ءٌ﴾ثْله شيلَيس كَم﴿يا صمديت او  ٤﴾لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد﴿مطلق است آياتي نظير 

﴾وت كهن است فرمود اگر دو خدا باشد ٦هچون اينها معتقد  ,اينها مطرح است. آياتي كه مربوط به وضع آلودهٴ جاهلي

آيد يعني در ميكنند آن وقت همهٴ اين آيات درست كه ارباب متفرقه دارند اين جهان موجود را اداره ميمعتقد بودند 
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  ١٧ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 »اسراء«بود كه گذشت در سورهٴ  »اسراء«تر از همه همان سورهٴ مباركهٴ آيد. دقيقگانه درست در مياين براهين سه

كنند چون هر كدام العرش ميدرازي به ذياينها اگر مستقل باشند دست ﴾إِذاً لاَبتغوا إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً﴿دارد 

تفويضي  گوييد ربوبيت او مستقل است علمش هم كه مستقل استكه مي ش را انجام بدهد شماخواهد كار خودمي

خواهد كار خودش را انجام كند به آن بالا براي اينكه هر موجودي ميدرازي ميهم كه در كار نيست خب اين دست

كه در سورهٴ  ﴾إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً إِذاً لاَبتغوا﴿بدهد چه ديگري بخواهد چه نخواهد چه خدا بخواهد چه نخواهد 

قُل لَّو كَانَ معـه آلهـةٌ كَمـا    ﴿اين بود  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ  ٤٢بود ناظر به همين بخش است آيهٴ  »اسراء«مباركهٴ 

را خدا به اينها تفويض كرده  پس تفويض در كار نيست كه بگوييم كارها ﴾يقُولُونَ إِذاً لاَبتغوا إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً

چون تفويض بر فرض محال هيچ كدام از اين مشكلات را ندارد خدا بر فرض اينكه اين محال ممكن باشد تفـويض  

دهند ديگر فسادي در عالَم ممكن باشد كارها را هماهنگ به اين بتها واگذار كرده هر كدام وظيفهٴ خودشان را انجام مي

گويند سخن از تفويض نيست سخن از استقلال است چون سـخن از اسـتقلال اسـت هـر     اينها ميآنچه نيست اما 

درازي به ارادهٴ خدا هم ديگري باشد چه نباشد لذا دست قبخواهد انجام بدهد چه مطاش را ميموجودي كار خود

  درازي كند.خواهند كرد او متره از شريك است متره از آن است كه كسي بتواند به او دست

  ... :پرسش

  تبيين حقيقت اختيار

آن اختيار «اما » د از سر ما جز به اختيارمويي نجنب«اختيار كه هست ولي اختيار بين جبر و تفويض است پاسخ: 

اختيار انجام بـدهيم  اين طور نيست كه ما در اختيار, مختار باشيم ما اگر بخواهيم كاري را بي »هم به كَف اختيار او

انسان مجبور است كه  »الانسان مختاراً قلخ«محال است اگر طتر است با اراده است اگر جِد است با اراده است اصلاً 



 
 

  ١٧ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ست اما آزاديِ ما آزاد نيست ما را آزاد خلق كردند ما آزاد باشد انسان را آزاد آفريدند آزاديِ ما نسبت به افعال ما

چنين نيست كه آزادي ما هم در اختيار ما باشد اختيارِ ما هم در اختيار ما باشد توانيم بدون آزادي كار بكنيم ايننمي

فويض محال, جبر محال, ت ;اين مؤكّد اختيار است منتها اختيار غير از تفويض است چه اينكه اختيار غير از جبر است

  كه اختيار است حق است. ١»امر بين الأمرين«

  دعای اوليا برای مصونيت در برابر نزول عذاب بر مجرمين

كننـد بشـير و نـذير اسـت     وقتي نوبت براهين تمام شد چون حكمت عملي را با حكمت نظري كنار هم ذكر مي

از بعضـي  داند نيست در داند چون نميبيند و شريك نميينمخدا براي خود شريك  ﴾عالمِ الْغيبِ والشهادة﴿فرمود: 

حالا شما نيافتي شايد باشد شما نيافتي اين سخن  ٢»عدم الوجدان لا يدلّ علي عدم الوجود«گويند امور است كه مي

عدم «درست است كه اگر كسي ندانست دليل بر نبود آن معلوم نيست اگر كسي نيافت دليل بر نبود آن شيء نيست 

اين قاعده درست است اما اين قاعده دربارهٴ ممكنات است نه دربارهٴ واجب اگر » لوجدان لا يدلّ علي عدم الوجودا

شود نيست ديگر چون عـدم  شود نيست ديگر اگر خدا چيزي را نيافت معلوم ميخدا چيزي را ندانست معلوم مي

گويد كـه حـرفي   در مسئلهٴ توحيد و مانند آن مي محض است ديگر اگر هم باشد او بايد آفريده باشد لذا قرآن كريم

داند يعني نيست عدم علم گوييد كه خدا نميچيزي مي ٣﴾تنبؤنَ اللَّه بِما لاَ يعلَمأَ﴿داند يعني نيست زنيد كه خدا نميمي

است  ﴾والشهادة عالمِ الْغيبِ﴿خدا يعني آن شيء معدوم است عدم وجدان خدا يعني آن شيء معدوم است اگر خدا 

  بردار نيست محدود نيست (اين يك).گويد من شريك ندارم يعني نيست ديگر چون علمِ نامتناهي كه خلافمي
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  ١٧ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  نحوه دلالت علم ذاتی خداوند بر نفی شريک

ا أنه غيب نفي موضوع است وگرنه علم به غيب بمارشاد به  ﴾عالمِ الْغيبِ والشهادة﴿مطلب ديگر آن است كه اين 

شود اين شخص يا فلان نبي عالم به غيب است يعني آن مطلبي كه براي ديگـران غيـب   گيرد اگر گفته ميتعلّق نمي

گيرد علم, كشف است حضور اسـت  است براي حضرت غيب نيست وگرنه غيب بما أنه غيب كه تحت علم قرار نمي

يعني جهان كه نسبت به شما  ﴾عالمِ الْغيبِ والشهادة﴿يند: گوظهور است شهود است اگر دربارهٴ ذات اقدس الهي مي

شود بخشي غيب است بخشي شهادت كلٌّ نسبت به ذات اقدس الهي عالم شـهادت  به دو بخش تقسيم مي[مخلوقات] 

اين است لذا كلّ شيء مشهود اوست اگر كلّ شيء مشهود او بود غيب و شهادت نداريم پس او عالم الشهاده است 

سبحانَ اللَّه ﴿غيب و شهادتي كه نسبت به شماست نسبت به ذات اقدس الهي نيست كه ارشاد به نفي موضوع است. 

 ٤﴾بِربهِم يعدلُونَ﴿شريك دارد مثيل دارد عديل دارد معاذ االله ـ   ـكه  به اينشما خدا را وصف كرديد  ﴾عما يصفُونَ

  آلود شماست. اف شركين اوصه ااست خدا متره از هم

  تبيين دو سويه بودن مفهوم ظلم

اين كلمهٴ  ﴾قُل﴿فرمود:  (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)رسد به پيامبرشحالا نوبت به انذار و ديد مي

﴿بستغيثكند براي اينكه در حال استغاثه هر چه انسان بيشتر تكرار بكند معلوم ميرا تكرار مي ﴾رر است تشود م

قُل رب إِمـا  ﴿گويند بر اساس همين جهت است ده بار مي» يا االله, يا االله«يا » رب, رب, رب«گويند كه گاهي مي

امور را به آا وعيد دادي ايعاد كردي ديدشان كردي اگر بخواهي آنچه را خدايا! شما خيلي از  ﴾ترِيني ما يوعدونَ

ردي وعيدشان دادي به من نشان بدهي كه من شاهد تعذيب آا باشم من را نجات بـده!  كه نسبت به اينها ديد ك
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  ١٧ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

رب فَلاَ تجعلْنِي في الْقَـومِ  ﴿است مذكور براي همين جهت  ﴾رب﴿باز تكرار  ﴾رب٭ إِما ترِيني ما يوعدونَ ﴿

ينمد مرا در بين اينها قرار مده. اينها به خودشان ظلم كردند به دين ظلم كردن ﴾الظَّال  

كننـد  داند در بخشهايي از آيات دارد كه اينها به خودشان ظلم مـي در بحثهاي ديگر كه خداوند گناه را ظلم مي

﴿ نلكو اللّه مها ظَلَمموا وونَكَانمظْلي مهفُسنها اين بحث هم از لطايف قرآن كريم است كه قبلاً هم داشتيم كه اي ٥﴾أَن

كنند نياز به يك تدبر جديد دارد و آن ايـن اسـت كـه بعضـي از     كنند اين به خودشان ظلم ميبه خودشان ظلم مي

شوند مثل عالم و معلوم, عاقل و معقول, محب و محبوب اينـها بـا هـم جمـع     اند كه دوتايشان يكجا جمع ميمفاهيم

خودش باشد عاقل خودش باشد اتحاد عاقل و معقول,  شوند يك شخص ممكن است كه محب خودش باشد عالم بهمي

اند كه حتماً تعددپذيرند مثل علّت و معلول, خالق و عالم و معلوم, محب و محبوب اينها ممكن است اما بعضي از مفاهيم

شود خالق خودش باشد علّت خودش باشد محرك خودش باشد حتماً دو چيز مخلوق, محرك و متحرك يك شيء نمي

اند كه اجتماع آا ممكن است چون متقابل نيستند بعضي از عناوين و مفاهيم است م است پس بعضي از مفاهيملاز

شود زيرا خواهند. مسئلهٴ ظلم از اين قبيل است ظالم و مظلوم دو مفهومي است كه يكجا جمع نميكه حتماً كثرت مي

شود ظلم, پس ود تجاوز كرد به محدودهٴ ديگري رسيد مياي دارد اگر كسي از قلمرو خظالم مرزي دارد مظلوم محدوده

ظلم در جايي است كه ظالم حدي دارد (يك) مظلوم مرزي دارد (دو) اين ظالم از مرز خود تعدي كرده به محـدودهٴ  

شود ظلم اگر ما يك شيء داشتيم مثل الف خب الف يك حـد  مظلوم رسيده (سه) اگر اين سه عنصر فراهم شد مي

  , ديگر ظلم معنا ندارد.ديگرش را دارد سرِ جاي خودش است خاص خود
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  ١٧ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  حقيقت ظلم به نفس

اين يعني چه؟ ما دو خود داريم يك خود حيواني كه هم وهم  ٦فرمايد گنهكار به خودش ظلم كردهاينكه خدا مي

لك ما كرده به م ,و غضب در اختيار ماست كه اين خدا به ما داد به حسب ظاهرشهوت و خيال در اختيار ماست هم 

امانتاً نزد  !است آن را به ما نداد, نداد يعني نداد ٧نفَخت فيه من روحي﴾﴿يك خود انساني داريم كه  و حسب ظاهر

شويم ما اگر در محدودهٴ حيواني به دستور آن انسانيتمان حركت كرديم مي .ماست آن همان روح ملكوتي انساني است

محدودهٴ حيواني از مرز بيرون رفتيم از حيوانيتمان بيرون رفتيم آن محدودهٴ انسانيت را هم به  انسان عادل ولي اگر در

دام كشيديم گفتيم تو هم مثل ما باش به فكر ما باش وارد محدودهٴ آن انسانيت شديم به او ظلم كـرديم ايـن امانـت    

نحو يك  »عمرانآل«بينيد در سورهٴ مباركهٴ مي خداست اينكه براي ما نيست چون براي ما نيست به او ستم كرديم شما

ولاَ تكُونوا ﴿فرمايد: مي »حشر«يك طور ديگر حرف دارند در سورهٴ مباركهٴ  »حشر«حرف دارند در سورهٴ مباركهٴ 

﴾مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينه را از ياد  ٨كَالَّذان نيستند اصلاً دربارهٴ خودشان برده اينها به ياد خودشخدا يك عد

همين كه صحبت جبهه  ٩﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿اند اينها فقط فكر خودشان فرمود »عمرانآل«همين گروه در سورهٴ مباركهٴ 

خدا فرمود اينها خودشان  »حشر«اند خب همين كه در سورهٴ شود اينها به فكر خودشانو جنگ و دفاع مقدس مي

اند خب اين خود حيواني است كه بـه فكـر او   فرمايد اينها فقط به فكر خودشانر آن سور ميرا فراموش كردند د

آن براي ما نيست كه او را بـه هـر جـا بخـواهيم بـبريم مـا        .هستند آن خود انساني است كه او را فراموش كردند

خودش ظلم كرده در تعبيرات عرفي داريم اگر بر خلاف حق عمل كرديم به او ظلم كرديم لذا اين تعبير كه به امانت
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  ١٧ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ممكن است بر اساس مسامحه باشد ولي در تعبيرات قرآن كريم كه متره از تسامح و تساهل است اين دقيقـاً سـخن   

كه  ١٠نفَخت فيه من روحي﴾﴿است كه امانت الهي است به ما داده شد تمليك نكرد  يك روحشود گويد معلوم ميمي

يك وقت است و  ١١»روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم«اين امانت را صاف تحويل او بدهيم  ما امين خداييم بايد

ست هم ظلم بـه  كنند هم ظلم به خودشان اظلم ميفرمايد خدا ميكند. اينكه كه انسان ـ خداي نكرده ـ تعدي مي  

  دين است و مانند آن.

  رسالت انسان در برابر دشمنان داخلي و خارجي

به معناي وعيد هم هست منتها غالباً در » وعد«اين كلمهٴ  ﴾إِنا علَي أَن نرِيك ما نعدهم لَقَادرونَو﴿بعد فرمود: 

برند ولي خود ثلاثي مجرد براي هر براي وعد ثلاثي مجرد به كار مي» أوعد«گويند رود ميوعيد باب افعال به كار مي

توانيم اين كار را انجام بدهيم ما مدتي برهان اقامه ما حتماً مي ﴾ك ما نعدهم لَقَادرونَوإِنا علَي أَن نرِي﴿دو هم آمده 

ن هم بايد به شما تأسي كنند چطور با مـردم رفتـار   كنيم ولي شما كه پيغمبري(عليك و علي آلك السلام) و ديگرامي

سفي و كلامي است كه تام بود مطلب دوم تبشير كني پس سه مطلب شد: مطلب اول آن مسئلهٴ برهاني است كه فلمي

كنيد شما يك وقت با دست خداست مطلب سوم اين است كه شما چطور با مردم رفتار ميبه و انذار است كه فرمود 

 ١٢»ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ«اين بيان نوراني حضرت امير است كه فرمود: سر و كار داريد مرزي ها و برونبيگانه

جا كه آمد برگردان اين دفاع مقدس هشت هماناز فرمود سنگ را البلاغه جاين از بيانات نوراني حضرت است در 

چنين نيست كه حالا بيگانه سنگ بزند جايي را منفجر بكند و كشور آرام بنشيند اينجا جاي ساله همين بود ديگر اين
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  ١٧ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

يمنع الضيم لا «پذير يك ملّت ذليل و فرومايه است فرمود: ملّت ستم »ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ«سكوت نيست 

شود آدم ستم را قبول بكند خب نسبت پذير است وگرنه مگر ميفرمود ملّت پست و فرومايه است كه ستم ١٣»الذليلُ

تار بكنيم بـالأخره اخـتلاف   اما نسبت به آشنا و خودي و درون چطور رف »ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ«به بيگانه 

مان با مـردم  هست اختلاف نظر هست اختلاف سليقه هست گاهي كينه هست گاهي بدرفتاري هست ما در جامعه

  چطور رفتار بكنيم؟ 

ترين معارف قرآن كـريم اسـت بـا    فرمود وظيفهٴ اولي شما اين است كه با بد نجنگيد با بدي بجنگيد اين از لطيف

نه طرف بد را از پا در بياوريد بدي » السيء«نه  ١٤﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴿تلاف بجنگيد مختلف نجنگيد با اخ

اي است كه فاميلها اختلاف نداشته باشـند كمتـر   شود جامعهٴ متمدن. خب كمتر خانوادهرا از پا در بياوريد اين مي

اي است كه اختلاف نداشته باشند فرمود با اختلاف مبارزه كنيد نه اختلاف نداشته باشند كمتر قبيلهارحامي است كه 

مردان الهي را هم وصف  ﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴿با سيء و با آدم بد نجنگيد با بدي بجنگيد اختلاف با طرف 

هايش چنين باشد ديگر در دادگستريها پلّهعهٴ ما ايناگر جام ١٥﴾يدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿كند در آيات ديگر كه مي

كنيم اگر كسي حرف تندي ها و اينها نيست مواظب گفتارمانيم رفتارمانيم كمي تحمل ميكنندهپر از مزاحمها و شكايت

معـهٴ  شـود جا مهري كرد فوراً درصدد كيفر نيستيم آن وقت جامعه ميكنيم اگر كسي بيبه ما زدند فوراً پرخاش نمي

بينيد غالب اين دعواها براي اينكه كسي حرفي زد حالا عصباني بود ديگري فوراً درصدد انتقام است متمدن شما مي

بد خودي نيفت البته اين دو نكته را دارد: يكي اينكه اولاً با بد به جنگ  ﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴿فرمود: 
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  ١٧ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اگر بدي ديدي با بد جنگ نكن با بدي جنگ بكن (اين يك) و جنگ با بدي هم يعني لمان يعني بد داخلي برادر مس

ادفَع بِـالَّتي هـي   ﴿نيست » السيئة الحَسنةُادفَع بِالَّتي هي «روشهاي متعدد دارد ترين روش را انتخاب بكن (دو) 

شود جامعـهٴ  ترين روش بدي را برطرف كن اين ميخوب است نه با خوبي, بدي را برطرف كن با ﴾أَحسن السيئَةَ

  .متمدن

  آثار عقلانيت و اخلاق در جامعه اسلامي

كند بارها به عرضتان رسيد تا عقل جامعه كامل نشود حضرت ظهور چنين شد حضرت ظهور مياگر جامعه اين

شتن حضرت اقل سخت نيست مگر با كُكند آن وقت الآن اگر جامعه هفت ميليارد است ادارهٴ هفت ميليارد آدم عنمي

ردوا الْحجر من حيـثُ  «مرزي ما يك وظيفهٴ ديگر داريم فرمود: غرض اين است كه برونكند؟! جامعه را اداره مي

ايم قرآن را قبول مرزي با برادران خودمان چطور رفتار بكنيم با برادران خودمان كه همه شيعهاما با درون ١٦»جاءَ

مان اهل نماز جماعتيم با يكديگر چطور رفتار بكنيم؟ اولاً مواظب مان اهل حرميم همهترت را قبول داريم همهداريم ع

زبانمان باشيم كه كسي را نرنجانيم بر فرض اگر كسي ما را رنجاند ما دو طريق داريم: با او درگير نشويم با بدي درگير 

لمن يشتري العبيد بما له فَيعتقهم كيف عجبت «فرمود: (دو) كنيم ياو را جذب مكه بشويم (يك) آن هم با ترين روش 

دهند كنم مردم پول ميداري رواج داشت فرمود من تعجب ميآن روزي كه برده ١٧»لا يشتري الأحرار بِحسن خلقه

ا احسان بكند و ما شيفتهٴ برند كه آزادگان را بخرند چه كسي است كه نسبت به مخرند اما اخلاق به كار نميبرده مي

كنيم گـاهي  كنيم گاهي عذرخواهي ميكشيم گاهي هم گريه ميداريم خجالت ميحالت را ! همهٴ ما همين ؟او نشويم
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  ١٧ از   ١٧شماره صفحه:        /    ٣٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 دتوانينويسيم همهٴ ما اين طور هستيم ديگر خب اين سرمايه در درون همهٴ ما هست فرمود شما با اخلاق مينامه مي

خوبي جـبران   ايه پيامش اين نيست كه با بد بجنگيد (يك) پيامش اين نيست كه بدي را باين آ د.جامعه را نرم بكني

بالّتي هي «نه  ﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن﴿بكنيد (دو) پيامش اين است كه بدي را با ترين روش درمان كنيد (سه) 

   ١.﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴿» الحَسنة

 »مد الله رب العالمينو الح«
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